
 

 !چه بود ؟... گناهِ زاده شدنم در ايران ، در بنگلادش 
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  كجاىِ اين خانه بى پنجره

  مى شود حلقه آويز كرد حنجره ام را

 كه از آن نه خونى به چكد 

  ونه آوازى برآيد ؟
  

  كجاىِِ اين خرابه ويرانى
  ايرانكه نامش هست  

  ؟ را ايران مى شود فراموش كرد 
  

  چرا
  چرا
  چرا
  نى كه به مليت ايمان ندارمم

  منى كه نه فاخرم
  ونه خجل از ايرانى بودنم

  نمى توانم لختى از فكرِ ايران بيرون آيم
  و ساده زندگى كنم

   و زندگى كنم ؟-
  

  چرا
  چرا
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  چرا
  :اين لعنتى رهايم نمى كند 

   بارِ پر دردِ كودكيم را بر دوش مى كشم ؟-

  
  ! چه بدبختانيم 

  در كودكى
   مى كشيم فقر و فلاكت

  و در جوانى و پيرى 
  .خواب بر چشم از فقر و فلاكتِ كودكان را نداريم 

  
  ايرانگناهِ زاده شدنم در 

  
  

بنگلادشدر 
سودان در

  پاراگوئه در 
  !چه بود ؟... 

 

!چرايم بايد باشد دائما اشك بر چشم   

اچرايم بايد باشد دائما چشم بر تلويزيون ه  

  گوش بر راديو ها
  !امه ها و نگاه بر روزن

   كه چه ؟-
  :كه اين خرابشده روزى آباد خواهد شد ؟ 

  ! چه ابلهانه رويايى -
  

  چرا نمى توانم اين ريشه خشكيده ام را
  در هيچ كجاىِ  اين جهان

  به جز در ايران
  :فرو كنم ؟ 
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   و فرو كنم -
  فرو كنم
  فرو كنم

  !در خاك 
  ! از تا به ابد بى ريشه گانيم ؟-
  

   به خاكآه كه منِ نا معتقد
  !اين چنين درگيرِ خاكِ بى معرفتم هستم 

  
  از آنجائى كه چنانشان نيستم

  چنانشان نمى كنم
  چنانشان به جيب نمى زنم

  چنانشان اينچنين و آنچنان 
  :در اين بيست و چهار ساله نكرده ام 

  :تهمت ها بر من مى زنند 
  كه ايرانى نيستم 

  :واهم  چه بخواهند وبخواهم ونخواهند وتخ–كه هستم 
  كه بى دينم 

  : كه هستم -
  كه خود به خارجكى ها فروشم 

  : كه نيستم -
  كه قدرت طلبم

   كه نيستم-
    كه نيستم  
  ! :  كه نيستم     
  كه خائنم

  : تنها خيانتم جز به  خود به هيچ كس نبود -
  اگر چه هيچ زاده شدم و هيچ بودم

  شايد مى توانستم روزى كسكى شوم
  !و نشدم 

۸۶  



 خود ماندم 

 !هيچ : يعنى  -
 
 
  

     )٢(   
  

آمد همزاد م  

  در زد
  و باز كردم ‐
  !سلام : گفت 

  وسلامى آنچنان دردمندانه كه( 
  ! )بغض را در گلو خشكاندم 

  
  از ديار مى آمد

  !از ديارِ درد 
  نشست

  ! )چهار زانو و تمامِ غم هاىِ روزگار در دودست ( 
  ننشستم

  .كه در مقابلش زانو زدم  ‐
  

  سفره گستراندم
  اهم كردو نگ

  بزرگايى بود كه بى هيچ گفتن ( 
  : )خر فهمم كرد 

  كه عزيزم ، ‐
  !دردِمان خوردن نيست 

  
  گستراندم تشك وملحفه و متكا و بالش را

  و نگاهم كرد
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  بزرگايى بود كه بى هيچ گفتن( 
  : )خر فهمم كرد 

  كه عزيزم ، ‐
  !ديريست كه به خوابيم 

  
  و من و او

  –يعنى من  ‐
  نهر دو زل زديم به آسما

  و نگاه كرديم ، نه به خدا كه ، به زمين
  : و هر كدام يافتيم جهنمِ مانرا 

 !ايران  ‐
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 !نگاه كن بر نگاه و لبهاي ورچيدهُ سيامك 
 

 
  

دنياىِ بهىِ او . را نمى شناسم ، اما باينهمه مى دانم كه سرنوشتِ او ومن يكى نبود پورزند 
بيفتم و به گويم كه انگاره " ما بهتران " نمى خواهم دردامِ خلايقِ از . بود هرگز دنياىِ به من ن

 حكايت از اين دارند كه نابه يقينشواهدِ      . تنها او ست كه حقِ دفاع از خودرا ندارد 
سالها برگه اى بود در دست يك جناح از لاشخور ها وامروزه شده است  برگه اى در دستِ 

 آيا آگاه براينها بود و يا آنكه پاكمردى بود كه خيالِ خدمت داشت و  خود–ديگر لاشخور ها 
  .  ، انسان خوارند  -آن و چه اين  چه –هرگز ندانست كه اينان 

هزاران هزارو هزارتن دراين سالها كشته و شكنجه شدند و هيچ كس نه نامشان را دانست 
ه و كشتار را طبقاتى مى كنم ؟ آيا دارم حنى شكنج. ونه دفاعى اينچنين جانانه ازشان كرد 

بگذارد " شكنجه طبقاتى " مى تواند صحه بر  )  حتى اگر من جزء شان باشم ( كدام احمقى 
  پس تارو -؟ كدام احمقى به خود جراُت خواهد داد تا به گويد كه خوبانى هستند و بدانى 

عدالتِ " وز لباسِ باصطلاح مار كنيم بدان را ولاشه شانرا بخشكانيم ؟  كدام ابله اى امروزه ر
برتن خواهد كرد و فتوا بر شكنجه و درد خواهد داد ؟  كدام بى خردى ، قادر به " طبقاتى 

  پذيرشِ دگر انديشى ديگران نخواهد شد و خردى نابه من خرد را نخواهد پذيرفت ؟
عِ كشته شدن و ، با اينهمه توانِ آنرا ندارم كه مان) شاملو " ( من اما هيچ كس را نكشته ام " 

زجر و شكنجه ديگران شوم و همين بس است كه خودرا گناهكار بدانم و براىِ كم كردنِ 
 حتى اگر اين زجر !نزن ! نكش : گناهم  هيچ چاره اى ندارم به جز آنكه از تهِ دل فرياد كشم 

گان كه در تاريخ فراوان ديده ايم كه هزاران  بوده اند زجرديده ! ديده ، فردا زجر كشم كند 
  ! خود  زجركشان شدند 

   ! ...بس است ! بس است ! بس است : چه ام در توان است به جزء اين 
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  !نه 
  نمى شود نگاه كرد و نگريست

  .و زار زار بر سرنوشتِ اين مردم 
  
  

  ! نگاه كن 

  از زجرِ شكنجه اين چنين زهوار در رفته است   اين يك
   .و پدرم         از زجرِ  كار 

  
  

   كن نگاه رانگاه
  :و لبهاىِ ورچيده را 

   بر شما يان چه مى رود -
  !كه اينچنين تمامىِ خوارى ها را پذيرائيد ؟

  
  

  خواهى گفت كه حقش ست ؛
  لذت ها برد

  خوشى ها كرد
  !و اين كرد و آن 

  آيا انسان براىِ اين زاده نشده است 
  كه خوشى ها كند و

  ؟) نه به قيمتِ زجرِ ديگران ( لذت ها برد 
  

 نگاه كن نگاه را

  و لب هاىِ ورچيده را 
  و آنگاه 

  زار زار بر سرنوشتمان گريه كن
  زار و زار 
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  !بى هيچ شرم و حيا : در جمع  ‐
  
 ۸۱ مرداد۱۵

  

  ۲۰۰۳ آوريل ۶  مطابق با ۱۳۸۲  فروردین ۱۷يکشنبه 

http://iraneayandeh.org/M.239.htp
  )ايل بيگی . م! (نگاه کن برنگاه ولبهای برچيدهء سيامک 

  

php.2002/08/07/0708/com.gooya.news://httpاز نگاه شما  
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)بخشِ اول (  ؟ ٥٦شود آيا تكرار نكنيم اشتباهِ سالِ   
  
  

اگر شناختِ .  ، بود - ۵۶سالِ  كه – ۵۷  ديدگاهِ من ، سالِ سرنوشت ساز ، نه سالِ از       

 داشتيم ؛ اگر خود ، -  خمينى و سركرده آنروزىِ شان ، يعنى -درستى از مذهبيون  
 قرار نمى داديم ؛ اگر نوشته امامخودمان را كِت بسته ، دودستى و چهار دستى در اختيار 

 ؛ اگر باور داشتيم كه   حمله كنندگان را خوانده بوديم° مغول دمدارانِهاىِ او و ديگر سر
سينه زدنِ محرم وارِ لائيك ها پشت سرِ امامِ دجال ( عيسى به دين و موسى به كيشِ خود 

 اما - كه صد البته لازمست رژيمِ  پهلوى؛ اگر درك  مى كرديم كه سرنگونىِ  ) يعنى چه ؟
ونه ماه ها و سالهاى (  وبروشنى در همان زمان –پاپس كشيدن نه به قيمتِ قرن ها به عقب 

اعلام مى كرديم كه تنها وجه مشتركمان با مذهبيون در سرنگونىِ رژيمِ  وابسته ست  ) ِ بعد
 ؛  كه سفت و سخت منتقديم –و در ديگر موضع گيرىِ شان مارانيست نه تنها همراهى 

  ...واگر... واگر 
  

اما چه مى بينيم ؟ دارند دخيل مى . ه سالِ آينده كه امسال ست و سالِ  سرنوشت ساز ، ن
و ) . يا در واقع دارند بنيه و جان و توان ميدهند به يكى از آنها ( ببندند به يكى از جناح ها 

  ... بعد دوباره دردمندانه به سرِ  خود خواهند كوفت و روز از نو و روزگار از نو 
  

يم كه درآنزمان از اندكانى بوديم كه حنجره مان را تا آنجا كه   جراُت مى توانم به گوبه      

مى توانستيم پاره مى كرديم كه بابا داريد خودرا از صخره با سرعتِ وحشتناك به تهِ دره  
دم و دستگاه   اما  كو گوشِ شنوا ؟ بايد گفت كه دم و دستگاه نداشتيم و با -مى اندازيد  

 مى خيانت به انقلاب و بويژه به رهبرِ انقلابگيرىِ مانرا  كه تماس داشتيم ، موضع دارانى
نوشته هاىِ امام و ديگر مذهبيونِ ما از روىِ علمِ غيب آن حرف ها را نمى زديم ؛ . دانستند 

 را در نوشتهِ آينده امروزىو مى ديديم سرشناس را از سالهاىِ قبل دنبال مى كرديم 
  .هايشان 

  

 ، دوسالى مى شود كه ديگر در ميانمان ۸۱ شهريورِ ۲۲ كه - بهروزی. د

 – جناحِ راديكال به صراحت نوشت كه اگر ۵۶در همان سالِ  ، تنهاكسى بود كه -نيست  
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به سرِ كار بيايند ، سر و كار خواهيم  ) شيفته گانِ امام(   مذهبيون - راست ترينِيعنى 
 صداىِ پاىِ فاشيسم و اين مدتها پيش از شنيدنِ ( رژيمِ  سراسر فاشيستىداشت با يك 

قانونِ اساسى ايران يا شمشيرِ چوبينِ در كتابِ !) . على اصغرِ  حاج سيد جوادىتوسطِ 
 آنهم در خارج – تقريبا مخفيانه ، مى شود گفت كه انقلابيونكه به خاطرِ  تهديداتِ  (مبارزه

بيشتر آنرا ، پخش كرد و به سبب نداشتنِ امكاناتِ  پخش وسيع  ، چند ده نفرى ) ازكشور 
را در همانزمان به   كتابخانه هاىِ تمامِ  دانشگاههاى " باد كرده " نخوانند و نسخه هاى 

، با آوردنِ فاكت هاىِ بسيار ، هر آنچه كه ) آيا هنوز باقى اند ؟ ( موجودِ آنروز ايران فرستاد 
  .در اين همه سالهاىِ حكومتِ اسلامى بر ما رفته است را پيش بينى كرد 

  

تنها لازمست كه .  كه در ابتداىِ كتاب آمده است مى آورم –  زير ، شعارى از من در        

هر آنچه در شعارِ زير آمده است ، امروز هم قبول دارم ، به جزء آنجا كه : توضيحى بدهم 
گويا رسمِ  آن روزگار " . با نامِ  پانزده هزار شهيد در تاريخ ثبت شد /  خرداد ۱۵. " مى گويم 

 و به – امروز هم ؟ در آن زمان ، كنفدراسيون –د كه همه چيز را گنده مى بايست كرد بو
 ، سخن از صد هزار زندانى سياسى -طبع آن ، روزنامه هاى خارجى و جوامعِ حقوقِ بشرى 

كه با تعداى از انها ( در ايران         مى دادند ، اما امروز همان زندانيانِ سياسىِ سابق 
 و بهمين خاطر اين – هزار نفرى بيشتر نبودند ۶ يا ۵، مى گويند كه  ) صحبت كرده ام

  . كرده ام و در مابقى دست نبرده ام  قرمزقسمت را در زير 
اگر سايت و فردى ديگر به خواهد آنرا منتشر كند مى تواند با من تماس : در موردِ كتاب 

  :       بگيرد تا متنِ كامل را بفرستم 
mimalef@aol.com    ۱۷ ِ۸۱ مرداد    

  مقالات رسيده

html.4020030313223040/20030322132230/sitedata/autosite/com.roshangari.www://http

 محمد ايل بيگی" . از مقالهء توهين آميز شروع شد : " گفتند 

 ۲۰۰۳ مارس ۱۳   مطابق با ۱۳۸۱ ماه  اسفند۲۲پنجشنبه 

htm.162.M/org.iraneayandeh.www://http  
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  *"  از مقالهُ توهين آميز شروع شد : " گفتند 

  

، " قانون اساسی ايران يا شمشير چوبين مبارزه "  كه در ابتداىِ كتابِ  –شعارى ست از من 
تنها لازمست كه .  ،  آمده است ۵۷، چاپِ  سالِ   ) فريدون ايل بيگی ( بهروزی. د نوشتهء 

هر آنچه در شعارِ زير آمده است ، امروز هم قبول دارم ، به جزء آنجا كه  : توضيحى بدهم 
گويا رسمِ  آن روزگار " . با نامِ  پانزده هزار شهيد در تاريخ ثبت شد /  خرداد ۱۵. " ويم مى گ

 و به – امروز هم ؟ در آن زمان ، كنفدراسيون –بود كه همه چيز را گنده مى بايست كرد 
 ، سخن از صد هزار زندانى سياسى -طبع آن ، روزنامه هاى خارجى و جوامعِ حقوقِ بشرى 

كه با تعداى از انها صحبت ( ى دادند ، اما امروز همان زندانيانِ سياسىِ سابق در ايران  م
  و بهمين خاطر اين قسمت را – هزار نفرى بيشتر نبودند ۶ يا ۵،   مى گويند كه ) كرده ام 

  .  كرده ام و در مابقى دست نبرده ام  قرمزدر زير 

   :گفتند ۸۱ اسفند۲۲ –ايل بيگی .م          

  

  "   مقاله توهين آميز شروع شد از : " گفتند

  صدها مقاله در باره ىِ اين مقاله ىِ توهين آميز نوشتند

  اما حتى گوشه اى از آن را نيآوردند

  . و من نمى دانم چه توهين هائى شده بود 

  

  :گفتيم 
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  از مقاله ىِ توهين آميز شروع نشد

  از روزى كه ما كار كرديم و آنها بردند شروع شد

  ديم قصر هايشانرا بر روىِ شانه هايمان ساختنداز روزى كه دي

  از روزى كه فقر و فلاكت بيداد ميكرد

  از روزى كه كرايه ىِ خانه سر به فلك زد

  از روزى كه سقفِ اتاقِ سردِمان وادارِمان كرد كه به بيرون بزنيم

  از روزى كه از ده روانه ىِ شهرها شديم

  و خوابيديماز روزى كه سر بر اسفالت خيابانها گذاشتيم

  از روزى كه در بدر بدنبالِ كار گشتيم و چيزى گيرِمان نيآمد

  از روزى كه از هر خانواده يكنفر در تبعيد بود

  از روزى كه از هر خانواده يكنفر در زندان بود

  از روزى كه از هر خانواده يك نفر را شكنجه دادند

  از روزى كه از هر خانواده يك نفر را تير باران كردند

ز روزى كه فهميديم ديگر چيزى برايمان باقى نمانده تابراىِ حفظ كردنش قفل بر دهان ا
    .زنيم وزنجير برپا 

  

  " شاه بايد سلطنت كند ، نه حكومت : " در ابتدا گفتند بگوئيم 

  ! "مرگ بر شاه : " و ما گفتيم 

  **     ! "مرگ بر خاندانِ منفورِ پهلوى   "   
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 شويد" متحصن " ها را پائين بكشيد و در خانه كركره ىِ مغازه : گفتند 

  :و ما به خيابانها سرازير شديم و فرياد كشيديم 

  ! " زندانيانِ سياسى را آزاد كنيد      " 

  :شريعتمدارى گفت 

  "بايد با حكومت راه آمد " 

  :خمينى گفت 

  "شاه بايد برود " 

  و ما عكسِ خمينى را روىِ دست بلند كرديم 

  :كفت خمينى اگر مى 

  "بايد با حكومت راه آمد " 

  .ما عكسِ  اورا پاره مى كرديم 

  برما خرده نگيريد كه چرا دنباله روىِ خمينى ها ،

     شريعتمدارى ها ،      

            بازرگان ها ،      

           سنجابى ها ،      

           اسكندرى ها شده ايم       

 فته اندسالهاست كه امكانِ تربيتِ سياسى را از ما گر
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 كرده اند" حذف " رهبرانِ واقعى مانرا 

  وهرگز نامى از آنها نبردند

 اگر چه جنبش ها را سركوب كرده اند

 اما جسته و گريخته

 -! انگار كه از زيرِ  دستشان در رفته است  - 

 "مخالفين " نامِ كسانى را به عنوانِ  

  يواشكى در گوشمان خواندند
 نه اينكه اينها مخالف نبودند

 – اما بى دردسر –بودند 

 و ما آنچنان از رژيم متنفر بوديم 

   .شديم " مخالفين " كه دست بدامانِ  

* 

  :ارگانِ رژيم 

 روزنامه ها

  راديوها

 تلويزيون ها

 .دستگاههاىِ عريض و طويل 

  :"مخالفين " ارگانِ 
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  مسجد ،

  ،حسينيه 

  .ه تكي

  

  مخالفينِ واقعى در زندانها بودند

  بودنددر تبعيدگاهها 

  در گورستانها بودند

  در شكنجه گاهها بودند

  راهِ ارتباطِ مارا با آنها بسته بودند-

. و ما روانه ىِ مسجدها شديم   

 از مسجد براىِ به سرِ عقل درآوردنِ رژيم استفاده كردند" مخالفين " 

 مارا روانه ىِ خيابانها كردند

 هائى بدست آوردند" پيروزى " و آنگاه كه در زد وبندهاىِ سياسىِ شان 

  : تنها گذاشتند - ميدانِ شهدا   –ها مانرا درميدانِ ژاله " تندرو " 

   .ها به خطر افتاده بود" تندرو "  زد وبند هاىِ سياسىِ  شان با اين -

*  

  پانزده خردادِ چهل و دو

  با نامِ پانزده هزار شهيد در تاريخ ثبت شد
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 -  ۳۲ مردادِ ۲۸ آنسان كه -

   . ***انقلابِ مشروطه با هزاران شهيد و پيشتر از آن 

*  

  بعد از هر شكست

  هزاران شهيد

  بعد از هر شكست 

  :سئوالى تازه 

  "به جستجوىِ كدامين راه بايد رفت ؟ " 

  بعد از هر شكست 

  سازماندهى ها

  دست به تشكيلات زدنها

  جنبش را در راستاى اش انداختن ها

   پاىِ خود را محكم ميكردو هرگاه كه جنبش در راستاى خود افتاد و جاىِ

  امكانِ حرف زدن ميداد" مخالفين " رژيم به 

  "نيمه مخفى "               امكانِ بيرون دادنِ روزنامه هاىِ   

  "مخالفت كردن "               امكانِ   

  مى افتد" مخالفين " و جنبش يكبارِ ديگر بدامِ 

 يكبارِ ديگر از آنها پيروى مى كند
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 ناسائى ها ميزندرژيم دست به ش

  هارا مى شناسد" تندرو " 

  ها را حذف ميكند" تندرو " 

  كه نقشِ خودرا بازى كرده اند" مخالفين " و 

  منتظر مى مانند تا يكبارِ ديگر رژيم را از خطر نجات دهند

  تا آمريكا را از خود نرنجانند

  **** ميدان پيدا نكنندتا كمونيست 

  نشوند" تند رو " تا توده ها 

   اركانِ رژيم به لرزه نيفتدتا

  .وتا حگومت به دستِ توده ها نيفتد 

   ۵۷ آبانِ ۳ - ] محمد ايل بيگی  [ فروغ دهکردی

 احمدِ رشيدىِ مطلق مقاله اى چاپ كرد از فردى با نامِ  مستعارِ  ١٣٥٦ ديماهِ ١٧ِ  اطلاعات*
 عليرغمِ تكذيبِ همايون (بر سرزبان ها بود وهست   . ايران و استعمارِ سرخ و سياهبا عنوانِ 

. من هرگز ، تا به امروز ،  اين مقاله را نخوانده ام .  نويسنده آن بود داريوشِ همايونكه ) 
 كدام ؟ بهرحال ، شيفته گان امام هرگز اين مقاله را – شده بود خمينىگويا توهين هائى به 

در رابطه با دستگاهاىِ كه بى شك  " ( دفترِ ادبياتِ  انقلابِ اسلامى. " منتشر نكردند 
 ٧٦در سالهاىِ   " ( روز شمارِ انقلابِ  اسلامى" ، سه جلد كتابِ قطور با نامِِ  )  اطلاعاتى ست 

بيرون داده است كه در آنها روزشمارانه مطالبِ نشرياتِ ايرانى و خارجى را نقل  ) ٧٨ و ٧٧، 
د ، اما به جزء چند سطر ، اصلِ   اشاره اى به اين مقاله دار٤٣١در جلدِ  دوم ، ص . مى كند 

    چرا ؟–توهين هارا نمى آورد   
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" مرگِ فيزيكى "  ، غرضم -  شايد –اگر به خواهم روراست باشم بايد بگويم كه در آنزمان  **
بود ، اما امروز   به اينچنان مرگ هاىِ فيزيكى نه تنها اعتقاد ندارم كه بالكل با اعدام 

 ! ند   انسانها تحول پذير–مخالفم 

 ***  نميدانم چه مى شود به جايش گذاشت   .شهداآه كه چه بدم مى آيد امروز از اين واژه 
  پس چه ؟.  خود ايثارگر ؟ هيچكدام بروفقِ ذائقه ام نيستند ؟جانباز ؟ جانباخته : 

(  ، كمونيسم يعنى  روابطِ اجتمامى اى - كه از قديم ونديم –براىِ من نه تنها امروز  **** 
مه گان مى داند و در راهِ رسيدن به آن تلاش هكه نان و آزادى را حقِ مسلمِ  ) مت ؟ حكو

  .   تئوريسين نيستم -، می دانم  ساده لوحانه ست . مى كند
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  !!آقايِ براهني تازه نيست آقايِ براهني تازه نيست " " منِ منِ " " 
   

   
اعظم آن  را خواندم ، ديدم كه بخشِ فرجِ سركوهىومين بخش آز دومين پاسخِ آقاىِ د

 فاكتور دكتراميدوارم كه برمن غضب نگيرند كه از  (رضا براهنىاختصاص دارد به آقاىِ 
نمى خواهم واردِ دعوا و مرافعه هاىِ آنها در موردِ  ) . گرفته ام ، يعنى كه حذف كرده ام 

آنچه كه در اين نوشته نظرم را جلب كرد ، .  بدورم دعواها كه فرسنگها از – شوم كانون 
  .فردوسى  و مجله براهنى " منِ  " بود بهفرج رات اشا

(  عباسِ پهلوان ها در فردوسىِ" من " و اكثرِ اين . آقاىِ براهنى ، چيز تازه اى نيست " منِ " 
منتشر مى )  اشتباه نشود محمودِ عنايت و بعدها  احمدِ شاملوبا فردوسىِ  دوران سردبيرى 

معروف به جنجال ) ... كيومرث منشى زاده و ا همراه ب( شدند و درآنزمان ، براهنى  
) فيلمفارسى = سينماىِ كوچه و بازارى درست مثلِ ( كوچه و بازارى برانگيزانِ ادبياتِ 

  ! كه گناهِ اين نظراتشان به كمرِ خودشان –ئى مى دانستند ماليخوليابودند و عده اى هم اورا 
 – اولين نگاه اين نوشته آقاىِ براهنى  و يافتم در۵۰ِ سالهاى فردوسىگفتم نگاهى كنم به 

بهرتقدير ،  مى فرستم تا شايد اگر آقاىِ . نوشته هاى ديگر هم هست ! بى هيچ زحمتى 
براهنى دسترسى به نوشته هاىِ قديمى شانرا ندارند ارآن بهره مند شوند و آقاىِ سركوهى 

شرايطى ! دوستان ( هست ؟  آيا جاىِ خنده –بيابند سندى تازه برعليه او و خلايق بخندند 
كه حكومتِ همه چيز كشِ  اسلامى فراهم آورده است ،   به صورتى اند كه خيلى گفتنى 

دورى " آسه برو ، آسه بيا " اما اين نبايد مانعِ آن شود كه از . هارا خيلى كسان نمى گويند 
 لايقِ نا آگاه مى ند  و خاك برچشمِ خ" از ما بهتران  "  گزنيد و خيال كنيد كه از راسته

كمى مراعاتِ يكديگر را بكنيد و ! كمى ترمز ، ورنه گربه شاخ تان خواهد زد ! توانيد بپاشيد 
  !ندانيد خودرا از معصومان 

    
  ۸۱ مرداد۱۶ِ

  
  

  :پيوست 
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  !برايِ از همه چيز هيچ ساختن آمده اي تو از 

  
  
  

 ۲۴ در گويا  فرستادم و ديدگاه ، ايرانِ امروز ، اخبارِ روز ، گلشن ، گويا به ميمالفبانامِ  
  )در اينجا تغييراتى نسبت به متن منتشر شده بوجود آورده ام (  منتشر كرد ۸۱مردادِ 

 

 

 چه ات بايد گفت ؟

  ! "ننگت باد : " گر بگويم 
  ! هيچ شرم و حيايى نيست از ننگ ترا

  
  تا نخشكانى ريشه هاىِ تمامِ  درختان را

  تا نسوزانى نمامِ  مزرعه ها را
   تا نبرى از بين تمامِ  كارخانه هارا
   تا نكشانى به فحشا تمامِ  زنها را 

  تا نكنى پر از كودكان تمامِ  كوچه ها را 
  تا بدل نكنى به زندان تمامِ  خانه ها را 

  كنى پر از خون تمامِ  جوى ها را تا ن
   و تا نكنى كافر تمامِ  خداشناسان را 

  تو نخواهى رفت 
  :و سفت و سخت چسبيده اى به قدرت 

  ! به  مال و قدرت -
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  تو از براىِ 
     از همه چيز 

  ! هيچ ساختن آمده اى 
  
  

 ۸۱ مردادِ ۲۴      
 

  از نگاه شما
php21-2002/08/15/1808/comgooyanews://http ...  
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 چه بايد كرد و نكرد ؟
 
 

  
 ايرانِ  امروز  ، اخبارِ روز ، نشريه آرش ، عصرِ نو ، كذرگاه، گلشن  ، گويابهِ  ميمالف با نام

   منتشر كرد۸۱ مردادِ  ۲۹به تاريخِ   گويا  فرستادم و
  
  
   

  چه بايد كرد ؟

  ! همه چيز -: من ؟  
  ! هيچ -: تو ؟ 

  
  چه بايد خورد ؟

  ! از به به ترينِ  به به ها -: من 
  ! شكرگزار باش اگر بتوانى ته دل راِ پر كنى -: نو ؟ 

  
  كجا بايد رفت ؟

  ! همه جا -: من ؟ 
  ! تنها همين جا و بااجازه -: تو ؟ 

  
  چه بايد داشت ؟

  ... همه چيز  همه ، همه ،-: من ؟ 
  ... كم ، كم ، كمترينِ  چيزها -: تو ؟ 

  
  چه نبايد كرد ؟

  ! محدوديتى برايم نيست -: من ؟ 
  ! هر چه من مى كنم -: تو ؟ 

  
  چه بايد خواند ؟
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   قرآن و حديث -: من ؟ 
  . قرآن و حديث -: تو ؟ 

  ! و اينست تنها وجهِ مشتركمان -
  
  

  و چرا اينچنين ؟... 
  :از من بپذير 

  !ته خدا هست و پيامبر گف
  

  ۸۱ مردادِ ۲۶       
  

   از نگاه شما
php.40-2002/08/20/2008/com.gooya.news://http  
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  !انباني پر از شقاوت دارند 
  
  
  
  

  همراه با عصرِ  نو ، اخبارِ  روز ، يرانِ  امروزا ، آرش ، نشريه گذرگاه ، گلشن، كويا براىِ  
عكسهاىِ  از حدقه در آوردنِ  چشم فرستادم و اخبارِ  روز و عصرِ نو  بدون آوردنِ  مطلبِ  

  . ، منتشر كردند -  كه در زيرِ  عكسها ديده مى شود –من و ذكر منبعِ  
  
  
  
  

   چه فجيع اند
  و چه به سادگى ،

  :شان        جنايت  كسب و كار  
  نان و خون ، 

  .هر دو آغشته به هم 
  

  :ساده گرانه انگاشتيم 
  !نيست " اختراع " ديگر هيچِ  شان به چنته از 
  انبانى پر از شقاوت دارند ؛

  .و انتهاىِ جنايتِ  شان بى انتها ست 
  
  

  ۸۱ مردادِ ۲۸        
 

 :پيوستِ   
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  !ن به ايران اند مانعِ  بردنِتا" حقوقِ بشر"مدافعانِ  دروغين 
  

  !دخترِ  خوشگلم و پسرهاىِ ماهم 
 يعنى در مهدِ دروغين حقوق –شما خوب مى دانيد كه پدرتان در ايران بدنيا آمده است و شما اينجا 

همه اش در اينجا دروغ ست و شارلاتان بازى و تمامِ  سعى شان اينست كه مغز هاىِ  شما ! بشر 
 بيراه به گويند از سرزمينِ  پدر جدىِ  تان وبه كله هاىِ  شما عزيزانم را شستشو دهند و هى بد و

 كه در ايران ، عليرغمِ  ثروتمند بودنش ، فقر بيداد مى –فرو كنند كه ايران اينچنين ست و آنچنان 
كند و كسانى پارو پارو مى برند و بسيارانى هيچ و ناچيز دارند ؛ هيچ نوع آزادى در ايران نيست ؛ 

ه خواهد هست و كودكان در   خيابان ها مى خوابند و زنان از روىِ  ناچارى به فحشاء فساد تا دلت ب
رو مى آورند ؛ كه در ايران زندانى فراوان ست و شكنجه بيدادمى كند ؛ كه والدين بر سرِ  فرزندان 

لام، كلاه مى گذارند و فرزندان برسرِ  همديگر و والدين ؛كه آزادىِ  گفتار ونشر و پوشش و در يك ك
زندگى نيست  ؛ كه اگر مى خواهى زندگى كنى ، تنها چاره اش اينست كه عبائى به تن كنى وعمامه 

  ...اى بر سر ويا مجيز عمامه به سران را به گوئى ، وكه 
  

ترسِ  شان اينست كه !  همه اش دروغ و همه اش به اين خاطر كه شما با واقعيت ها آشنا نشويد 
 چشم خود ببينيد كه چقدر اينان ، حقيرند و پدر سوخته وپدر سگ روزى به ايران برويد و به

و به همين خاطر ست كه به ما ويزا نمى دهند و بزور اينجا نگاهمان داشته اند  ! وگوشتِ خوك خور 
 !تا نيابيد واقعيت ها را 

  
  :منِ  به دنيا آمده در ايران به شما واقعيت ها را مى گويم  ! عزيزانم 

 ، هيچ - حتى يك لحظه –در اين سرزمين .  ست باستانى با تاريخِ  پر شكوه و جلال ايران سرزمينى
  ؛اه ، در صلح و آرامش يه سر بردندكس به هيچ كس بدى نكرد و همگان ، در همه گ

در وجدان و خاطره بشريِمان ثبت نشده است كه در اين سرزمين دزدى و خونخوارى و كشت و 
 كلاه گذاشتن و تمامِ  چيز هائى كه در سرزمين كنونىِ  تان وجو كشتار و زجر و شكنجه و سرهم

ما ايرانيان ، مثلِ  اينان نبوديم كه به . داشت و دارد ، كسى به چشم ديده  و يا به گوش شنيده باشد 
 به شما نمى گويند كه كورشِ  كبير مان آزاد –اينجا و آنجا لشكر كشى كنيم و خون راه بياندازيم 

اگر راستگويند ، پس به ما . أرى به شما خيلى چيز ها نمى گويند . ِ تحتِ  ستم يهود بود كننده ملت 
  :ويزاىِ  خروج  بدهند  تا ببرم شمارا  

  
 در أنجا به جز – به گيلان و مازندران و آذربايجانِ مان و ببينيد بهشت برين را -

  خوشبختى ،  هيچ نيست ؛
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!  أه -ه همدان كه بابا طاهر عريان دارد و اصفهان   به شيراز كه سعدى دارد و حافظ و ب-
 و به جز خوشبختى ، هيچ نيست ؛! اصفهان با زايندهِ رودِ خشك شده اش 

و به جز خوشبختى !  كه تا چشم كار مى كند ، شن است و شنزارى - به يزد وكويرِ لوت -
  ، هيچ نيست ؛

 
اند ، فعلا  نمى برومِتان ، اما به قشم  و  به خوزستان  كه عربهاىِ  بد ذات آنرا ويران كرده -

كيش  حتما بايد رفت تا ببينيد به چشمِ  خودتان  وسعت دلى ما ايرانيان كه به خارجيان 
و به تنگه هرمزِ  تان خواهم برد ! ِلعنتى اجازه مى دهيم  كه زن و مرد در هم قاطى شوند 

   به جز خوشبختى هيچ  نيست  ؛و. كه زيبا ترينِ  غروبِ  سرخ فام خورشيد در آنجاست  
 
 به كردستان و  بلوچستان  خواهم برد تا به چشمِ  خود ببينيد تمامِ  غنا و ثروت و -

  و به جز خوشبختى هيچ نيست  ؛! عظمتِ  خلايقمان 
 
 به  قم  و مشهد  مى برمِتان تا به چشمِ  خود ببينيد كه ما ايرانيان به تمامِ شيعيان -

 ، -  آنهم از نوعِ  بدش ، دينى – در ما چيزى به نامِ  تبعيضِ  نژادى   احترام مى گذاريم و
 !وجود ندارد 

  
 ، حالا حتما - تازه هنوز هيچ نگفته ام –با اين تعريف هائى كه كرده ام ! گلهايم ! آرى فرزندانم 

  !متوجه شده ايد كه چرا به ما رواديد نمى دهند تا به ايران برويم و هرگز بر نگرديم 

   ۸۱ولِ شهريورِ  ا

  )محمد ايل بيگی(  !مانعِ  بردنِتان به ايران اند " حقوقِ بشر"مدافعانِ  دروغين 
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 !آقاي بابك داد ، مودبانه سلامي و نه به هتاكانه 

   

 ايرادى اگر لازم - حتا الكترونيكى - براينست كه آدمى اختيار دارد بر مشىِ  نشرياتِ  رسم 
حتا اگر دزآن هم مينويسد شما اينكار را كرديد و -ويااز نگاهش لازم ديد ، بگيرد بود ، 

   .ايرادى برشما نيست 

  :گرفته ايد " گويا " دو ايراد بر 

تيتر هايش ، موضع مى گيرد وبه ذمِ  شما اين با ) سو ( موذيانه ، با تيترها و زير " گويا  " - ۱
بودن ، يعنى بى هيچ فكر وانديشه برسر " ناوايسته " أيا  د اش نمى خوان"نا وابستگى" اعلامِ  

كه بهر حال انسانهائى در اين سايت ( بودن ست و هيچ موضع نداشتن ؟ انسانهائى هستند 
 چه -م گرفتن يعنى انديشدن و موضع داشتن و تصمي: كار مى كنند و تصميم مى گيرند 

 كه در زمان و مكان نمى زييند ؟ اجرا ) ، بخواهند و نخواهند -شما ، وحتا چه خودشان 
داشته " موضع " كنندگانى هستند از نوع كارمندانِ ادارى ؟ أيا نمى توانند هم بيانديشند و 

" حوب نويسان " تنها بايد از چنان شما باشند و به تناوع ، اعتقاد و ناشر اين تناوع  باشند ؟ 
 بسازنند ؟ فكر نمى كنبد كه اين - ه شما  همچون دنياىِ  پاكيز-بپراكنند و دنيائى پاكيزه 

 يعنى  دنياىِ  شما  مى تواند براىِ ديگران جهانى ملال أور باشد و زيست درأن نه به ساده 
ور و بدور از  أشغالها و أشغالهاىِ نامن دنيائى به يك سويه تابه بى نهايت پاك و پاكيزه و بد

  نجاست كه مى رسيم به ايرادِ  دومِ  شما ؛ و درست در اي انديش و نابه من سخن پاكيزه گو 

، گاه ،  پراكننده نوشته هاىِ  هتاكان و ناپاك زبانان ست و شما را شرم در " گويا   " -۲
 كجاست ؟ در طبقه أخرِ  أسمانخراشى  زيستگاهتان  دوستِ  من  همسايگى نوشتارى با أنها 

) أرى انسانهاىِ  (از أن هرگز به پائين نمى أئيد و انسانها  (  هتاكى ست ؟( ست كه تنبلانه 
طبقاتِ  پائين را نمى بينيد و نمى بينيد كه هر طبقه زبانِ  خاصِ  حودش را دارد و هرگز بر 

 چرا دگر  د كه دارند هتاكى مى كنند نمى گذر) شايد به تعبيرِ  شما (مغزهاىِ  كوچك شان 
جلال  و صادقِ  هدايت و عبيدِ زاكانىانديشى را مى پذيريد و دگرزبانى را نه  ؟ چرا وقتى 

 ، چنين مى گويند و مى نويسند ، هتاك و بدسخن -  اكبرِ  سردوزأمى و ختا - أل احمد
 از روىِ  صدق و - نامان نيستند و نظيرِ  شمايان به به و چهچه سر مى دهند و أنگاه كه بى

  سايگى ست ؟ ، أنچنانِ  أنان مى گويند ، شما را ترس از هم-يا به تقليد 
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ست و هر نوشته " سنتى"درست اينست كه بيش از اندازه  " گويا "  ايراد من به  دوستِ  من 
 ىِ  " ا گوي" چه بايد بكند اين . است را حذف مى كند " نامودبانه " اى كه درأن دو ياسه كلمه

   بدبخت كه هم شما را راضى كند و هم كسانى چون من ؟

 واز من ايراد و انتقاد به معناىِ  نفى نيست:  در يك مورد باشما هم عقيده ام  دوستِ  من 
   و بر بسيارى از مسائلى كه به انتقادشان بر مى خيزم " گويا " بدور باد نفىِ  

   

  بيگىمحمد ايل : با احترامِ  نا به هتاك       

 )وبه تمامِ  داشته ها و ناداشته هايم سوگند که نامِ  مستعار نيست ( 

  از نگاه شما
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 :م ير اعلام می داريما امضا کنندگان ز

   

  م ؛ي هنجار نویسندگاناز نابه      -۱

  م ؛يهرآنچه در مغزِ  آشفتهِ  مانست  را نوشتاری می کن       -۲

حرمت دارانِ  "تارنما ها ( ست يروالِ  مان طابق النعل خواستارهایِ  تارنماها ن       -۳
  ؛(!) اند " ت يشفاف

تارنما (   ست  ين" هتک حرمت " زبانِ  مان خاصِ  خودمان ست و این به معنای       -۴
  ؛(!) اند " حرمت دارانِ   کلام " ها 

واين بدان -جه هر نوشتهِ  مان منتشر نمی شود  يم ودر نتيستياز نامداران ن      -۵
  معناست که ؛

 حتا اگر حرفی -  نوشته های نامداران ، به صرفِ  نام داریِ  شان منتشر می شوند        -۶
ن نامداری ، نوشته شان ، به زبانِ  يبرایِ  گفتن نداشته باشند و به صرفِ  هم

  می شوند ؛" ) ژه يو" ،   " ا يگو" به زبانِ   (  تر اول  يروزنامه نگاری ، ت

نا " و " زبان خاص " ، " نا به طابقِ  النعل " ، " نا به هنجاری " ن يلِ  هميبه دل       -۷
ِ  ماني، ممنوع القلم تارنمائی شده ایم و شکلِ  ناد" نامداری  را نمی توانند ده

  : گر ي پس د-نند يبب

  !الشان راحت يم فرستاد و خيچ نخواهيبرایشان ه      -۸

مالفي م - فروغِ  دهکردی - بهرامِ  اورنگ -لکِ  آذری يگ  

از نگاه شما  
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  توضيحی بر بخشی از کتابِ  حسن ماسالی

  " )عصرعمل " و " وحدت " ، " فدائيان " درموردِ  ( 

 

اتحاد " مناسباتِ  سازمانِ  چريکهایِ  فدائیِ  خلقِ  ايران و گروهِ  « آقایِ  ماسالی در بخشِ  
بحرانِ  مداومِ  سير تحولِ  جنبشِ  چپِ  ايران و عواملِ  " در کتابشان بانامِ  ( » " کمونيستی 

  : آورده اند ۴۰، از جمله در صفحهء "  آن 

آثارِ  متعددی از ادبياتِ  مارکسيستی و ديدگاههایِ  ] اتحادِ  کمونيستی [ اين گروه [...] 
" ( مير" ، " چه گوارا " ، " ماريگلا " ، " توپاماروها " انقلابيون و سازمانهایِ  چريکی دنيا ، مثلِ  

نيز در " عصر عمل " پس ار مدتی ، مجله ای بنامِ  . مه کرده ، نشر ميدادند را ترج) از شيلی 
پاريس انتشار دادند که در آن ، ديدگاه ها و سياست هایِ  چريکی را منعکس می کردند واز 

  [...]مبارزهء مسلخانه حمايت به عمل می آوردند 

  

   )۱۳۵۴( فريدون ايل بيگی    محمد 

 تمامِ  کتابها و نوشته هایِ  نامبرده شده در بالا فريدونِ  ايل توضيحا بگويم که مترجمِ 
  :، تا آنجا که من ميدانم و از ديگران شنبده ام " عصرِ  عمل " و اما در موردِ  . بيگی بود 

با نامِ  مستعار (در زمانی که گروهِ  اتحاد کمونيستی و فدائيان در ارتباط بودند ، فريدون 
) با نامِ  مستعارِ  مسعود ( و محمد حرمتی پور )  با نامِ مستعارِ حميد ... " (خ " ، ) بهرام 

تصميم می گيرند که نشريه ای برای کمک به مبارزاتِ  مسلحانه درايران منتشر کنند و 
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 شماره تا بهار ۷. تجربياتِ  مبارزاتی ديگر نقاطِ  جهان را در اختيارِ  مبارزان داخل بگذارند 
  . درآمد۵۵ِ

  

                  
بيش ار : اگرجه تصميم گيرنده اين سه تن بودند ، اما تمامِ  بارِ  نشريه بر دوشِ  فريدون بود 

انوشه ، دهقان : با نامهایِ  مستعارِ  (  از اوست نود درصدِ  نوشته ها و ترجمه های نشريه
بهروزی ، شمسی . د, بهروزی ، بهرام ، سيامک آزاده ، کيوان ، بهروزی ، آذر مبشر ، بهرامی 

از تايپ و تميزکردن صفحات گرفته تا صفحه بندی ( و تمامِ  کارهایِ  فنی ...) مقدم نژاد  و 
و چاپِ  نشريه در چاپخانهء . برعهدهء او بود ) ز آنزمان  با امکاناتِ  وافعا ناچي–وتيتر گذاری 

  .صورت می گرفت . " ک.خ" مخفی 
از جمله ، خانم اشرف دهقانی در . وهيچ کس هم نيست ترديدی در اين مورد داشته باشد 

  : ، از جمله می نويسند ۲۰۰۲ آپريل ۲۰ايميل و  نمابری  به من ، به تاريخِ  
(  آپريل فرستاده ايد ، از مرگ فريدون ايل بيگی ۱۷ه در تاريخ ک" ايميلی "  با دريافت 

همانطور که نوشته ايد، من در يک دوره  درمدتی . مطلع شدم که مايه تاسفم گشت ) بهرام 
انتشار . مشغول بود ، با وی تماس داشتم " عصر عمل " که در پاريس بودم و او بکار انتشار

يدون ممکن ميگشت ، تاثير بسزائی در ارتفاء آگاهی اين نشريه که با تلاشهای بيدريغ فر
جوانان و روشنفکران خارج از کشور در رابطه با مسايل جنبش انقلابی در سراسر جهان و 

تلاشهای مبارزاتی فريدون در انتشار . [... ] بخصوص جنبش مسلخانه در ايران ايفا مينمود 
  جزئی از تلاشهای عظيمی ست که در اين تلاشها. عصر عمل ، هيچگاه از ياد رفتنی نيست 

جهت پيشبرد جنبش انقلابی توده های تحت ستم ما صورت گرفته و به اين اعتبار در تاريخ 
  . [...]من شخصا برای اين تاريخ و برای اين تلاشها ارزش قائلم . اين جنبش ثبت شده اند 

  ۲۰۰۳ ژانويه ۲۴ -۱۳۸۱ بهمن ۴جمعه 
  html.ilbeigi-m/4/bahman/1381/net.nou-asre://http

 ماسالی توضيحی بر بخشی از کتابِ  حسن  محمد ايل بيگی

  )" عصرعمل" و " وحدت " ، " فدائيان " درموردِ  (
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  *و تا چشم گشودم اورا يافتم ... 
 
 
 

  

  
  
  
 

" تا چشم باز کردم اورا ديدم که با دو چشمِ  زل زده اش مرا مى پائيد و تا به امروز به اين 
» براىِ  چه ؟ « ادامه داده است و معلوم نيست براى چه يا که و يا تا به که ؟  " پائيدن 

« ديگر نيستند و » آنها «   آخر -رست ، حرف دا» براى کى ؟« تاحدى مشخص است ، اما 
  !هم که هميشگى نيستند » اينها 
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لعنتى گوشهاىِ  درازى هم دارد و اصلا شرم و حيايش نيست و باک از اين ندارد که ديگران 
ِ  صوتى دارد يانه . متوجهء حضورش شوند  بهرحال هرگز قلم و کاغذ . نميدانم دستگاه

تمام اين فرضيات اصلا بى . ِ خواندن و نوشتن را ندارد  شايدهم اصلا سواد -بدستش نديدم 
آنچه که مرا کلافه مى کند آن دوچشمانِ  ورپريده و زل زده اند که دارند کم . اهميت اند 

  ! کم جانم را مى کيرند 
  ِ آنچه که جانم را مى گيرد همين دوچشم است ، والا اينکه آنها مى توانند گزارشگر

  .گيم باشند برايم کاملا على السويه است کوچکترين جزئياتِ  زند
در رختخوابم وول مبخورم ؛ طاقباز ، دمرو ، چشم بسته ، چشم باز ، متکا روىِ  سر ، سر در 

 زهرآگين و جستجوگر و -تنها چيزى که مى بينم اين دوچشمِ  زل زده اند ... بالش و 
  !وحشت پراکن 

 مخوف تر و نفس گير تر -هء شانرا مى بينم   ، به جاىِ  اين گاوچشمان ، ساي- بندرت -گاه 
  .و سايه ام در سايهءشان گم ميشود وخودم درزيرِ  بار نگاهشان ! و نفوذگرتر 

اين لعنتى ها آنچنان وقيح اند که اصلا مراعاتِ  ظاهر را نمى کنند و دراکثرِ  موارد ، ديگران 
 و بار و زندگى و تفريح و عزا انداخته مرا از کار. آنهارا پيش از اينکه مرا ببينند ، مى بينند 

  :اند 
تاچشمِ  کارفرمايانم و يا همکارانم ! شغلم شده است کارهاىِ  نيمروزى يا حداکثر يکروزى 

  ، مرا مرخص مى کنند ؛» ...ما زن وبچه داريم « به اين دو کوفتى مى افتد با اين بهانه که 
 ومدتهاست که از حضورِ  اين دو انگلِ  فک و فاميل که عذرم را از مدتها پيش خواسته اند

  جانم باخبرند ؛
" همراهانت " آقاجان به عروسى ما نيا که « : مى گويند ! اصلا نمى دانم عروسى يعنى چه 

نشدم " شادوماد " بااين حساب معلوم است که خودم هم » ! آنرا به عزا تبديل خواهند کرد 
  ؛

ول آنکه صاحبانِ  عزا حضورم را قدعن کرده اند و ا: به دو علت هم به عزا نمى توانم بروم 
با خودم ، آنهارا " دو عزرائيل " دوم اينکه مى ترسم که مرا متهم کنند که با چرخاندنِ  اين 

  صاحب عزا کرده ام ؛
وفتى پدرم رفت ؛ وقتى مادرم رفت ؛ وقتى برادرم رفت ، هرکدامشان سوگندم دادند که 

ان شرکت نکنم و هرگز پايم را به قبرستان نگذارم و برسرِ  درمراسمِ  تشييع و تدفينِ  ش
تو يه عمره که از دستِ  اينا دارى ميکشى ، ديگه تخملِ  « :با اين توضيح . خاکشان نروم 

  ؛» ! اينو نداريم که زيرِ  خاک هم تنِ  لشه اين دوتارا کنارِ  تو ببينيم 
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» ! و شکنجه کنم ؟ ديگه جائى نمونده کجاش« مامورِ  شکنجه تا مرا ديد فرياد برآورد که 
! نوکرِ  آقايان « : وبعد باديدنِ  اين دو هميشه زل زده ، تعظيمِ  غرائى کرد و اضافه نمود 

آنچه که شماها کرده ايد ، شاهکار ست و ما انگشتِ  کوچکِ  شماهم ! واقعاکه دست مريزاد 
  »! نمى شويم 

  
  )ام بخشى از  داستانِ  بلندى با همين ن(       

  
  

، " آخرين همسفر ( " » مرثيه اى از يراى هيچ « وامى از فريدون ايل بيگى ، از شعرِ  * 
   ) .۱۳۴۴منتخبِ  اشعار ، تهران ، 

  : ، با اين نشانى فريدون ايل بيگىبراى آشنائى با زندگى و آثار او ، مراجعه کنيد به وبلاگِ  
  

com.persianblog.fereydounilbeigui://http  
  
  

  تازه ها
  تا چشم گشودم او را ديدم، بخشی از يک داستان بلند، محمد ايل بيگی - ۲۲:۲۰ بهمن ۱

php.30-h-2003/01/21/2101/com.gooya.news://http  

  محمد ایل بیگی* و تا چشم گشودم اورا یافتم 

2003.02.28 
tmlh.20030228031052/sitedata/autosite/com.roshangari.www://http  

  

  ۲۰۰۳ ژانويه ۲۲ -۱۳۸۱ بهمن ۲چهارشنبه  
 pdf.ilbeigi/2/bahman/1381/net.nou-asre://http  

  
  محمد ايل بيگی

 تمچشم گشودم او را ياف و تا
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